
  1393بهار ، 1  ةشمار، 46 ةدور، هاي جغرافياي انساني  پژوهش
  151-176. ص

 نظرمباني حقوق شهروندي  پاكستان از تطبيقي قانون اساسي ايران و ةمطالع

   آن برحفظ وحدت ملي ثيرأت و

 دانشگاه تهران، دانشكدة جغرافيا، ـ استاديار جغرافياي سياسي ∗ مرجان بديعي ازنداهي

   دانشگاه تهران، جغرافياي سياسي، يادانشجوي دكترـ  ميراحمديفاطمه سادات 

  23/02/1392: تأييد نهايي          15/09/1391: پذيرش مقاله

  چكيده
 ـ ، هرگونه تفاوت فارغ از، اي شهروندان هر حكومت گفته يا به افراد هر جامعه ه داراي حقـوقي ب

اسـت كـه بـر     هاييو اختيار هاامتيازمجموعه  حقوق شهروندي. هستند »حقوق شهروندي«نام 
و تحقق آن مستلزم برخورداري از حق احترام  كند سياسي دلالت مي ةجامععضويت يك فرد در 

شـيوة  ، كـه قـانون اساسـي   از آنجا. آگاهي و حق پيشرفت است، آسايش، امنيت، آزادي، برابر
، و عملكرد قواي مربـوط بـه حكومـت   اختيارها ، شكل حكومت و رژيم سياسي، حاكميتاعمال 

از طريق حق رأي يـا   مشاركت شهروندان در اعمال قدرت را، نيزحقوق مهم و اساسي مردم و 
رود كـه   مـي  شـمار  ترين قانون هر كشور نيـز بـه   عالي، كند نمايندگان معين ميآزادانة گزينش 

قلمـرو مفهـومي و   ، از اين رو. حقوقي نيز بر شهروندان خود دارد فراآثار ، حقوقيآثار گذشته از 
سياسي شده و جامعة ثبات و بقاي يك ، تواند موجب تدوام مي ، كاركردي اصول قانون اساسي

. رود مـي  شمار به هاحكومت اهداف نيتر مهم از يكي كهكند  فايا يوحدت مل جاديدر ا يمهم نقش
پاسخ به اين ، تطبيقي انجام شده است و هدف ةشيو به، تحليليـ روش توصيفي   حاضر بهمقالة 

چگونه اصول مربوط به حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسي كشـورهاي   پرسش است كه
دهد كه  مي نتايج اين پژوهش نشان. تواند بر وحدت ملي آنها تأثير گذارد مي ، ايران و پاكستان

نقـش  ، منـدرج در قـانون اساسـي ايـران     ةگان حقوق شهروندي سه در» مذهب دين و«متغير 
كه ايـن متغيـر در حقـوق     درحالي ؛ويژه وحدت ديني دارد هب، حفظ وحدت ملي اي در كننده تعيين

اعـم از  ( اعطاي حق آزادي به همگـان كنار  در، در قانون اساسي پاكستانشده  شهروندي درج
ميـان  موجب شـكاف و برخـورد   ، )شعائر خود حزبي در انجام اعمال و اي و فرقه، مذهبي، قومي
  .است قابليت ايجاد انشقاق ملي برخوردار از، جاي وحدت مليه ب شده و گوناگون جامعه اقشار

  
  
  

  .وحدت ملي، قانون اساسي، حقوق شهروندي، پاكستان، ايران :ها واژه كليد
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  مقدمه

موجـود ميـان شـخص و     ةرابط ـشهروندي به . دانان سياسي مفهوم شهروندي است توجه جغرافي موضوعات مورد يكي از
تـوان   مي كشور راقانون اساسي هر ، در سطح ملي. جانبه ميان فرد و دولت استشود و حاكي از تعهدات دودولت گفته مي

قـانون   ).1387،پـور  قاسـمي و ژيـان  ( دانسـت » حقوق و وظايف شهروندي«ترين سند مكتوب و نظري براي تعريف  مهم
نهادهاي سياسـي  انواع ، ساختار و شكل حكومت، رود شمار مي بهاي  سياسي هر جامعه ـ  ترين سند حقوقيعالي كه اساسي

، شـمي ها ( كنـد  مـي  هاي اساسي شهروندان را مشخص كرده و همچنين وظايف و تكاليف آنان را تعيين و حقوق و آزادي
حـد و مـرز    ،سو حدود آزادي فردي را در برابر عملكرد قدرت و از سـوي ديگـر   واقع قانون اساسي از يكدر). 185: 1384

 كند و افراد هر جامعـه ملـزم بـه پايبنـدي از اصـولي      مي حقوق فردي ترسيمحوزة اعمال تشكيلات حاكم را در برخورد با 
يي ماننـد  هـا  شهروندان يك كشور از نظـر مؤلفـه   ،در عين حال. كه در قانون اساسي مورد توافق قرار گرفته است هستند
توانـد   مـي  قلمرو مفهومي و كاركردي اصول قـانون اساسـي  ، از اين رو. هميشه يكسان نيستند... مذهب وزبان و ، قوميت

اگـر قـانون اساسـي از    . كنـد شده و نقش مهمي در ايجاد وحدت ملي ايفـا    سياسي ةو بقاي يك جامع ثبات، موجب تدوام
زمينه را بـراي اسـتقرار و اسـتمرار عـدالت      ،ي موجود تدوين شده باشدها و با توجه به واقعيتبوده انسجام لازم برخوردار 

كه چگونه اصول مربوط  كند بررسي مياين مقاله . كند مي نهايت حفظ وحدت ملي فراهمسياسي و در، اقتصادي، اجتماعي
حقـوق  ، در اين راستا. گذارد مي بر وحدت ملي آنها تأثير ،پاكستان به حقوق شهروندي در قانون اساسي كشورهاي ايران و

 و سپس بـه نقـش آن در  گيرد  مياصول قانون اساسي اين دو كشور در مقايسه با يكديگر مورد بررسي قرار  شهروندي در
وجـود برخـي از    ،پاكسـتان علـت گـزينش كشـورهاي ايـران و     . خواهـد شـد  اين كشورها پرداخته  وحدت ملي هريك از

   .فرهنگي و نيز مسائل قومي بوده است، ديني، سياسي، ي جغرافياييها مشابهت

  مباني نظري 
  قانون اساسي 

واژة از برگرفته  ،)1389، زنجاني و ميرزاده كوهشايي عميد(رود  شمار مي به ترين منبع حقوق اساسي مهم كهقانون اساسي 
، ، احمدي پور و قادري حاجتحافظ نيا( سياسي است ةبندي جامع بافت و استخوان، معناي ساختار به constitutionلاتين 
 ـ  و نه از شاهزادگان يا مرجعي خاصـ  از هنگامي كه قدرت منبعث از ملت، يك پديده منزلة بهقانون اساسي ). 71: 1389
حاكماني كه دقيقاً قدرت  در جايگاهبلكه  ،مالكان قدرت منزلة بهرؤسا و پادشاهان نه  ،و با پيدايي آن هور يافتظ، شدتلقي 

 شـناخته ، كنند و همين قانون نيز صلاحيت آنان را براي اعمال قدرت تأييد كـرده اسـت   مي خود را از قانون اساسي احراز
از انقلاب فرانسه و پس ، توان ادعا كرد كه اولين قانون اساسي واقعي در جهان مي بنابراين). 20: 1366، بيرو(  خواهد شد

تعاريف متعددي از . ناشي شد ها از ملت ها پديد آمد و از آن زمان بود كه قدرت دولت 1789 سال در ،سقوط رژيم سلطنتي
: قانون اساسي چنين تعريف شده است، محمد جعفر لنگرودينوشتة  حقوقي ترمينولوژيدر . قانون اساسي ارائه شده است

ي عمومي و اصول مهم حقوق عمومي يك كشـور را متضـمن   ها قانون اساسي قانوني است كه تشكيلات و روابط قدرت
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، )موضـوعه ( اساسـي مـدون يـا مكتـوب    قانون : مانند .ي متعددي از قانون اساسي وجود داردها بندي همچنين طبقه

قانون اساسي از لحـاظ چگـونگي   ). 95: 1383، زنجاني عميد( ناپذير يا سخت انعطاف، پذير يا نرمانعطاف، نامدون يا عرفي
از  قـوانين اساسـي  ، ها بندي بنابر يكي از اين تقسيم. شود مي گيري و ميزان دخالت مردم در آن نيز به انواعي تقسيم شكل

 ـ  (به قوانين اساسي اقتداري يا اعطايي  ،گيريلحاظ منشأ شكل  امتيـاز بـه مـردم اعطـا     رايزماني كه از سـوي زمامـدار ب
مثـل قـانون   ، دهـد  آن را شكل ميزمامدار مستبد با همكاري مجلس ( اعطايياقتداري يا نيمه قانون اساسي نيمه، )شود مي

نقش اساسـي   هادر تكوين اين نوع قانون اساسي مردم يا نمايندگان آن( سالار و قانون اساسي مردم )ايران ةمشروطاساسي 
 ).99-100: 1370، قاضي( اند تقسيم شده) عهده دارندبر

  

  
 

  بندي يا انواع قانون اساسي طبقه .2شكل 

  نگارندگان : ميترس
  

دانـان   جمله مباحث جالب توجه براي جغرافياز، قانون اساسيدربارة ي متعدد ها بندي و تقسيم ها تعريفنتيجه اينكه 
، شـكل حكومـت و رژيـم سياسـي    ، اعمـال حاكميـت  شيوة مانند  ،روند؛ زيرا كاركردهاي قانون اساسي مي شمار سياسي به

 ،مشـاركت شـهروندان در اعمـال قـدرت    نيـز  حقوق مهم و اساسي مـردم و  ، اختيارات و عملكرد قواي مربوط به حكومت
  .است پيامدهاي متفاوت بر واحدهاي سياسي و فضاهاي جغرافيايي خاص ةآورندپديد

  حقوق شهروندي 
). 1386، اســكافي( اســتبــه زبــان انگليســي  Citizenshipيونــاني و Policeبرابــر  ،در زبــان فارســي» شــهروند«واژة 
 ازواقـع  در يشـهروند . دارد با اين عضويت يحقوق و وظايف مرتبطسياسي است كه اي  هعضو جامع شهروند، اصطلاحدر

 ـهـويتي جديـد    كند و مي حكايت سياسي جامعة و فرد متقابل پيوند و رابطه وجود  بـه فـرد  » هويـت شـهروندي  «نـام  ه ب
موجـود   ةبه وضـع رابط ـ  ،شهروندي واقعپس در. تباري و شغلي است، قومي، خانداني، بخشد كه خارج از هويت فردي مي

، صداقت(است  اولي ملزم به وفاداري و دومي مؤظف به حمايت، شود كه بر اساس آن مي گفته دولت ميان يك شخص و

انواع قانون اساسي برحسب  
گيري و ميزان   چگونگي شكل

دخالت مردم در آن 

)اعطايي(قانون اساسي اقتداري 
زماني كه ازسوي زمامدار براي امتياز به

شود مردم اعطا مي

اقتداري قانون اساسي نيمه
)اعطايي نيمه( 

زماني كه زمامدار مستبد با همكاري مجلس آن را 
دهد شكل مي

نقش اساسي  آنها زماني كه مردم يا نمايندگان سالار قانون اساسي مردم
درتكوين اين نوع قانون برعهده دارند
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دانان سياسـي قـرار    مورد توجه و دقت نظر جغرافي و استمفهومي بسيار حائز اهميت در جغرافيا  بحث شهروندي ).1389
ما را بـه   ،معيار شهروندي. فرد با سرزمين مشخص استرابطة نهفته در نكتة  ،بودن شهروندي دليل اصلي جغرافيايي. دارد

دار و رعد جغرافيايي برخواز ب ،ي شهرونديها نتيجه اعتبار حقوق و مسئوليتدر داند و مي واحدهاي سرزميني خاصي متعلق
 هايياختيارو  هاامتيازمجموعه  ،حقوق شهروندي ).251 -286 :1386، جونزها و وودز( ي فضايي استها داراي محدوديت

تحقـق حقـوق    ).1389، صداقت( كند مي يك فرد در جامعه سياسي دلالتكه بر عضويت است ناشي از موقعيت و حالتي 
 ،پـورعزت ( آگاهي و حق پيشرفت است، آسايش، امنيت، آزادي، مستلزم برخورداري از حق احترام برابر ،شهروندي انساني

، ليپسـت ( سـالارانه اسـت   مـردم اي  هايد ،بنابراين مفهوم شهروند و شهروندي .)1389 باغستاني برزكي و نجاتي آل پيشه،
1383 :952-951.(   

ويژه در آتن و از قرن پنجم تا قرن چهارم قبـل   به ،شهرهاي يونان باستانـ   اولين تجلي نهادي شهروندي در دولت
زمان و تغييرات شگرفي كه در بنيان جوامع از يونان باسـتان تـاكنون   اما به مرور ، )155: 1381، فالكس( از ميلاد پيدا شد

در مـورد  طـور كلـي    به). 263: 1386، جونزها و وودز( امروزه مفهوم شهروندي نيز متحول شده است، صورت گرفته است
ي انسـاني در  ها گروهلحاظ كمي و كيفي شامل كداميك از حقوق و تكاليف براي افراد يا  كه اين مفهوم بهو اين شهروندي

 شـامل  اصـلي  نظريـة  سـه  ،مـيلادي  دهـة هشـتاد   اواخـر  تا توان گفت مي ،شود مي تعامل با دولت يا درارتباط با يكديگر 
تعهدات ، حقوق فردي، ترتيب مذكور به ةنظريمحور اصلي سه . گرايي مطرح بوده استگرايي و جمهورياجتماع، ليبراليسم

گـوي مسـائل    ايـن رويكردهـا ديگـر پاسـخ    ، ة نـود دهاين در حالي است كه از اوايل . اجتماعي و مشاركت اجتماعي است
تدريج رويكردهاي پسـامدرن مطـرح شـده     به، شهروندي نبوده و با آشكار شدن نقاط ضعف آنها در مواجه با شرايط جديد

، معتقدنـد برخاسـته و  ي كلاسيك ها انتقاد از نظريه هب »تكثرگرايي راديكال«عنوان  با چهارمپردازان گفتمان  نظريه. است
ي ليبـرال  ها دهد؛ ثانياً نظريه مي كند و حقوق را به حقوق فردي تقليل مي حقوق گروهي غفلت ئلةليبرال از مس ةنظرياولاً 

 ةنقط ـكـه   در حـالي . انـد  از ياد بردهخصوصي را  ةحوزو  كرده عمومي متوقف ةحوزبحث از حقوق را در ، گراييو جمهوري
تمايلش به اجتماعات ملـي و توجـه انـدك بـه تكثـر       دليل گرايي را به رويكرد اجتماع، است »اجتماع«عزيمت تكثرگرايان 

ها را برابر دانسته و برابري را افراد و گروه ةهمكه اين نكته ، تكثرگرايي راديكال طور كلي رويكرد به. كنند مي فرهنگي رد
  . )301-304: 1391، بديعي و ميراحمدي( داندمردود مي كند،يك هدف تلقي 

كـه موجـب طـرح مبـاحثي      است توجهي به فرهنگ كم ،شهرونديي كلاسيك ها وارده به نظريهانتقادهاي يكي از 
 ،برخـي توجـه بـه حقـوق فرهنگـي     . حقوق فرهنگي دو رويكرد وجود دارددربارة  .حقوق شهروندي شده استدرخصوص 

ملـت  ـ را متعـارض بـا واقعيـت دولـت      ... مذهب و طبقـه و ، هاي اجتماعي بر مبناي قوميتو گروه ها ويژه حقوق اقليت به
حاكي از توجه به حقـوق فرهنگـي   ، ديدگاه دوم. هاي فرهنگي بايد با فرهنگ غالب همگون شوندگروه ،دانسته و معتقدند

حقـوق  ، شدن همراه اسـت  كه با جهانياي  هفرهنگي فزايندـ بدين ترتيب تنوع قومي  . ي اجتماعي استها ها و گروهاقليت
يابي كامل به زبـان   دستچون، چنين حقوقي شامل مواردي . كند مي فرهنگي را به جزئي ضروري براي شهروندي تبديل

برابري آموزشي و حـق  ، زندگي متفاوتشيوة ها و حق داشتن سنت، و فرهنگ اقليت ها حق حفظ زبان، و فرهنگ اكثريت
پرداز حقوق فرهنگي و ديگـر انديشـمندان ايـن    نظريه، كيمليكااستدلال . استالمللي داشتن ارتباطات بين فرهنگي و بين
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آنهـا انـواع   . فرهنگي نياز بـه حقـوق شـهروندي چنـدفرهنگي دارنـد     اين است كه جوامع چند ،روسالدوو  بنتمانند  ،حوزه

ي هـا  شـناختن تفـاوت   بـه رسـميت   بـاور آنهـا  كنند و بـه   مي تحليلرا ) گرايي گرايي و چندقوم چندملي( گراييچندفرهنگ
آنهـا بـه   ، ديگـر سوي از . كند مي به يكپارچگي كامل كمك، از طريق اعطاي حقوق شهروندي چندقومي متمايز، فرهنگي

تبار فرهنگـي از  توسعة مند به بقا و  هعلاق ،فرهنگيشهروندي . پردازند مي »شهروندي فرهنگي«عنوان با مفهومي  ةتوسع
امـا بـا   ). 1387، پـور  قاسمي و ژيـان ( و تصديق يا اذعان مثبت از تفاوت است، مذهب، زبان، آداب و سنن، طريق آموزش
كلاسيك بـراي هـر بحثـي در ايـن     آغاز  ةنقط ،در قالب گفتمان حقوق مارشال. اچ. تيامروزه الگوي ، تر يئرويكردي جز

  : كند مي را به سه دسته تقسيم حقوق شهروندي مارشال .موضوع در نظر گرفته شده است

ممنوعيـت  ، برابـري در مقابـل قـانون   ، آزادي مـذهب ، آزادي انديشه و بيان، امنيت، شامل حقوق مالكيت :1حقوق مدني
  .و غيره عقيدهزبان و ، نژاد، تبعيض بر اساس جنس

، هـا  تشكيل احـزاب و انجمـن  ، شامل حق رأي همگاني و تصدي مسئوليت در سطوح مختلف حكومت :2حقوق سياسي
  . دوم قرن نوزدهم ميلادي در اروپا رايج شد ةنيمغيره كه در  آزادي اطلاعات و

مزايـاي  ، مندي از خـدمات بهداشـتي   استحقاق بهره، حق كار كردن، بيكاري ةبيم، شامل حق آموزش :3حقوق اجتماعي
تأمين اجتمـاعي در ابتـداي قـرن بيسـتم مـيلادي در اروپـا بـه         هاي رفاهي و خدمات اجتماعي و غيره كه با برپايي نظام

، نظر شـدت و ماهيـت   دليل تفاوت آن از هب ،مجموع حقوق شهرونديدر. )291-319: 1997مارشال، ( رسميت شناخته شد
  .جايگاه خاصي را در مطالعات جغرافياي سياسي به خود اختصاص داده است

  وحدت ملي 
، بـرادري ، حـول محـوري چرخيـدن   ، شـدن  يكدست، شدن يكي معناي بهدر لغت » وحدت«واژة ، اساس فرهنگ دهخدابر

معناي هماهنگي و همبستگي  شود و به مي در چارچوب مرزهاي كشور مطرح وحدت ملي. است شدن و اتفاق مركب، اتحاد
افـزايش ضـريب   . ي اقتدار و امنيت ملـي اسـت  ها يك نظام سياسي و اجتماعي و يكي از مؤلفه ةدهند ميان اجزاي تشكيل
مناسبي براي توسعه و پيشرفت كشور هاي شود و زمينهداخلي و خارجي ميتهديدهاي باعث كاهش  ،وحدت و همبستگي

كـه بـا وجـود     انـد  ويژه جوامع در حال توسعه بـا ايـن مسـئله مواجـه     به ،به همين دليل بسياري از كشورها. كند مي فراهم
همبسـتگي ملـي    ةكنندهاي تهديدتوان از بروز بحران مي چگونه ،و فرهنگي مذهبي، و عميق قوميگسترده  هاي اختلاف

براي ايجـاد و تقويـت وحـدت    را الگوهاي مختلفي نظران  صاحبكنون  تا). 1390، آبادي قاسمي و ابراهيم( جلوگيري كرد
گرايي  كثرت، سازي مشابه، ي اقليتها و تشكل ها حمايت قانوني از گروهچون، يي ها توان به مدل مي كه اند كردهارائه ملي 

در يـك  ). 1378، بـين  جهـان ( آميزي و امتزاج اشاره كـرد  همي مختلف و درها و اقليت ها به انقياد كشيدن گروه، فرهنگي
  :كنون دو الگوي مختلف براي ايجاد وحدت ملي در كشورهاي مختلف تجربه شده است تا ،توان گفت مي بندي كلي جمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Citizen rights  
2. Political rights  
3. Social rights  
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در فرهنگ  ،ي اقليتها و عادات و رسوم فرهنگي گروه ها ويژگي، در اين الگو براي تحكيم همبستگي ملي :سازيهمانند
ي هـا  جملـه روش از ،آميـزي  هـم و در كوچ اجبـاري ، اخراج، كشي نسل، يي همچون جداسازيها رويه. شود مي اكثريت حل

  .سازي استاعمال سياست همانند

هاي قوميتي آنـان  ي قومي و حفظ و پرورش مميزهها در اين الگو حكومت مؤظف به رعايت حقوق همه اقليت :همگرايي
اجتنـاب   ،تي ـاقل يها گروه ياسيس و ياقتصاد ،ياجتماع ،يفرهنگ قيبا علا ريو مقررات مغا نيقوان لياز تحم يستيبا و است
حقوق  كه ينهاد و يحقوق باتيترت ةمحدوداست و در  زيآم مسالمت تياقل يهاگروه نيتعامل ب معمولاً چارچوب نيا در. كند

 ). 488: 1391، بديعي و ميراحمدي؛ 1390، قاسمي و ابراهيم آبادي( گيرد ، انجام ميكند مي اقليت و اكثريت را تضمين

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

  شده در كشورهاي مختلف الگوي مختلف براي ايجاد وحدت ملي تجربه دو .3شكل 

  نگارندگان : ترسيم

    شهروندي و وحدت مليحقوق ، رابطه قانون اساسي
دليل توجه به مواردي  هاست كه بمباحثي جمله ولي از ،شود ميمطالعه حقوق عمومي رشتة در  معمولاً ،بحث قانون اساسي

ترين عالي. گرفته استهم قرار دانان سياسي  مورد توجه جغرافي ،ي حكومت و دولتها حقوق شهروندان و مسئوليت ،مانند
حكومـت بـدون قـانون اساسـي يـك       ،اند گفته اش ويژه جايگاهدليل  بهقانون اساسي آن است كه امروزه  ،قانون هر كشور

مرجع اصلي قانون اساسي است كـه مـلاك عمـل خـوبي را     ، در بيشتر كشورها). 10: 1382، بارنت( قدرت نامشروع است

هـا و عـادات و رسـوم فرهنگـي      ملـي، ويژگـي  در اين الگو براي تحكـيم همبسـتگي   
هـايي همچـون، جداسـازي،     رويـه . شـود  هاي اقليت در فرهنگ اكثريت حل مـي  گروه
هـاي اعمـال سياسـت     آميـزي، ازجملـه روش   كشي، اخراج، كوچ اجباري و درهـم  نسل

   .هستند» همانندسازي«

 الگوي همانندسازي

هاي قومي و حفظ و پـرورش   ق همة اقليتدر اين الگو حكومت موظف به رعايت حقو
هاي قوميتي آنان است و بايـد از تحميـل قـوانين و مقـررات مغـاير بـا علايـق         مميزه

در ايـن الگـو   . هاي  اقليت اجتنـاب كنـد   فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي گروه
ترتيبات حقـوقي و   ةآميز است و در محدود هاي اقليت مسالمت معمولاً تعامل بين گروه

  .گيرد انجام ميكند،  نهادي كه حقوق اقليت و اكثريت را تضمين مي

 الگوي همگرايي
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 ةشـد  اقتـدار و حاكميـت تفـويض   ، ها حكومت). 44: 1389، بلاكسل( كند مي براي تقويت هر چيزي در جايگاه خود فراهم

 كننـد  مـي  اعمال درآوردن قانون اساسياجرا  از راه به، كشور ةپذيرفته را براي ادار در فرايند دموكراسي انجام چهبه آن ملت
سـالار تبلـور    حكومت جوامـع مـردم   در ،حقوق شهروندي شوداز اين روست كه گفته مي). 1387، مجتهدزاده و حافظ نيا(

. شودهاي مختلف آن تلاش ميشده و براي تبيين جنبه سالاري تلقي تحقق مردم ةلازم ،رعايت حقوق شهروندي. يابدمي
هر شهروندي در مقابـل دولـت و   . ي استحكام هر حكومتي استها امروزه رعايت حقوق شهروندان يكي از پايه ،از اين رو

برآورده شـود تـا آن فـرد در سـاختار اجتمـاعي و سياسـي كشـور         گذاري كشورش حقي دارد كه بايد كاملاً مجلس قانون
كنـون در خصـوص حقـوق     المللـي كـه تـا    در تمام اسناد و مقـررات بـين   ).1386، اسكافي( احساس امنيت و آرامش كند
يي برخـوردار اسـت كـه بايـد الزامـاً و      هـا  اين اتفاق نظر وجود دارد كه بشر از حقـوق و آزادي ، شهروندي وضع شده است

مطمئني براي احقاق حقوق افـراد  تدابير ، در صورت نقض اين حقوق موظفندها اي مؤثر از آن حمايت شود و دولتگونه به
  .)1386، رضوي و خضايي( فراهم آورند

اعمـال  شـيوة  حقوقي نيز بر شهروندان خود دارد؛ زيـرا قـانون اساسـي     فرا آثار ،حقوقيآثار قانون اساسي گذشته از 
نيـز  حقوق مهم و اساسـي مـردم و   ، به حكومت و عملكرد قواي مربوطاختيارها ، شكل حكومت و رژيم سياسي، حاكميت

قانون  ،ديگرگفتة  به. كند مي نمايندگان معينآزادانة از طريق حق رأي يا گزينش ، مشاركت شهروندان در اعمال قدرت را
حد و مرز اعمـال تشـكيلات حـاكم را در     ،سو حدود آزادي فردي را در برابر عملكرد قدرت و از سوي ديگر اساسي از يك

كه در قانون اساسـي مـورد    هستند افراد هر جامعه ملزم به پايبندي از اصولي. كند مي حقوق فردي ترسيمحوزة برخورد با 
شهروندان هـر  ، ديني و مذهبي، زباني، نژادي، ي قوميها از تفاوت گذشته ،واقع افراد هر جامعهدر. توافق قرار گرفته است

ي اصلي ها يكي از نقش. است ايجاد وحدت در سراسر قلمرو خود ،ين اهداف هر حكومتتر مهمحكومت هستند و يكي از 
 ،جويانـه  ي عـدالت هـا  تنها متـوني هسـتند كـه بـا كـارويژه     قوانين اساسي امروزه، . حفظ وحدت ملي است ،قوانين اساسي

ي ها و ارزش ها آرمان، وحدت ملي در قانون اساسي معطوف به اهداف. توانند وحدت و همبستگي ملي را تضمين كنند مي
آن دسـته  در  ،ها و آرمان به يقين اين اهداف. زبان و قوميت است، مذهب، از نژاد صرف نظر ،مشترك بين آحاد يك ملت

 ؛امكان پذير نيست، نژاد و قوميت خاصي برخوردارند، كه از حاكميت فردي و گروهي مبتني بر مذهب سياسيي ها نظاماز 
يي تحقق ها در چنين نظام ،ها آزادي تعيين سرنوشت و ديگر حقوق و آزادي، ي بنياديني چون حاكميت قانونها زيرا ارزش

افـراد   ةهم ـ شهروندي با طرح اين تقاضا كـه بـا  ). 489: 1391، بديعي و ميراحمدي؛ 1387، الهي آذري و حبيب( يابند نمي
شهروندي به مدد . بخشكاند، كنند مي كه نظم اجتماعي را تهديد  ي تنش اجتماعيها تواند ريشه مي، طور برابر رفتار شود هب

هاي زندگي  مسئوليت طريق تقسيم منافع و منابع ازعادلانة ادارة راهي براي توزيع و ، تعهداتش وظايف و، مجموعه حقوق
طلبانـه و   ي مسـاوات هـا  مايـه  و درون هـا  قـوانين اساسـي بـا مؤلفـه     .)14-15: 1381، فـالكس ( كنـد  مـي  اجتماعي ارائـه 

همگان و نه اكثريت و اقليت يا قـوم غالـب و   ، گونهبهنجارتوانند  مي ترين متني هستند كه نخستين و مهم، خواهانه برابري
هنـوز قـدرت سـر بـرآوردن     ، گرچه جوان بودن بسياري از كشورهاي در حـال توسـعه  . مغلوب را درگير حيات مدني كنند

امـا در  ، دهـد  قوميـت و اكثريـت اقليـت نمـي     ،آفريني چـون  احساس مشروعيت نهادي و نمادين را بر فراز مفاهيم جدايي
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گروهـي   بهره گرفت كه شرايط همزيستي ميان اي گونه عمومي بهمناقشة بايد از مديريت ، چندمليتي ناهمسطح كشورهاي
بـراي  قومي قانون اساسي نقش مهمي در جوامـع چنـد  ، از اين رو. را بدون اجبار و تنها با تكيه بر توافق عمومي پديد آورد

 ،قلمرو مفهومي و كـاركردي اصـول قـانون اساسـي    ، نتيجه اينكه). 1387، خليلي( دارد قومي به عهده ي ميانها رفع تنش
   .كندشده و نقش مهمي در ايجاد وحدت ملي ايفا  سياسيجامعة و بقاي يك  ثبات، تواند موجب تدوام مي

  پژوهشروش 
روش پـژوهش  . تطبيقي بهره گرفتـه شـده اسـت    ةشيو به ـ تحليلي  توصيفياست و از روش  كاربردياز نوع پژوهش اين 

گردآوري ، نخست اين پژوهشمرحلة  در. انجام شده است تحليل كيفيشيوة است كه به  گرايي روش اثبات، نوشتار حاضر
 ـ افزارهـاي  نرم با استفاده از دوممرحلة در  و گرفته استانجام اي  هرايان اي و كتابخانه ةشيو اطلاعات به  و اكسـل  اي هرايان
Smart Art،  شده استپژوهش اقدام متناسب با موضوع  يها و شكل ها جدولتهية به.  

  و تشابهات كشورهاي ايران و پاكستان  ها تفاوت مروري بر
تشـابهات و  از كـه دو كشـور   كـرد  بايد اذعان  ،پاكستان و پيش از بررسي تطبيقي قانون اساسي و حقوق شهروندي ايران

گيـري  ند كه تا حدي بر تدوين قـانون اساسـي و شـكل   برخوردار با يكديگر يديني و فرهنگي متعدد، هاي سياسي تفاوت
و تشابهات كشـورهاي ايـران و پاكسـتان     ها به بررسي تفاوت نخست، اين رو از. قوق شهروندي آنها تأثير گذاشته استح

  .شود مي پرداخته
داراي ، )ايحاشيه( موقعيت جغرافيايي دريايي داشتنبا دو كشور مسلمان آسيايي و در حال توسعه  ،ايران و پاكستان

همچنين هر دو كشور با داشـتن اقـوام متعـدد بـا برخـي      . خود هستندگونة ولي از  ،جمهوري اسلامينوعي نظام سياسي 
لحـاظ   دو كشـور بـه  هـر  درضـمن  . كننـد  مـي  پنجه نرمو دست ،مانند مواد مخدر و پناهندگان افغاني نيز ،مشكلات مشابه

  . هستند ي ناشي از استعمار غربها وارث آسيب ،تاريخي
از كشـورهاي  ، خاورميانـه منطقـة  ايـران بـا اسـتقرار در    . كنـد  مـي هايي نيز اين دو كشور را از هم متمـايز  اما تفاوت

 ةجنوب آسيا و در حاشـي  ةدر حالي كه پاكستان در منطق ؛رودشمار مي خليج فارس و درياي خزر بهاي  هسيستم منطق خرده
كشوري ، رود شمار مي به باستاني يكشورپاكستان برخلاف ايران كه . شود مي اقيانوس هند قرار دارد و از مسائل آن متأثر

حـال آنكـه ايـران در    . شـود  مـي  اي غـرب محسـوب  از تجزيه هند پديد آمده است و از متحدان منطقه بوده كهمصنوعي 
همچنين از نظر شكل و مدل حكومت نيـز هـر دو كشـور    . و جهاني در رويارويي با غرب قرار دارداي  هي منطقها سياست

كه ايـران كشـوري بسـيط بـا      شود؛ در حالي مي با سيستم فدرالي اداره ي است كهكشور فدراتيوپاكستان . متفاوت هستند
  . سيستم متمركز است

در دسـتة  پاكسـتان  . شكل متفـاوتي دارد  ،جمعيتي و توزيع جغرافيايي اقوام ديدگاهنيز از  جغرافياي انساني دو كشور
ايـن  ). 4: 2002 ك،ي ـمل( اسـت برخـوردار  اي  هفرق ـ  زباني و مذهبي، و از تنوع وسيع قومي قرار دارد مليتيكشورهاي چند

 پشــتون، درصــد 68/44 پنجــابي(داراي اقــوام مختلفــي نفــر،  190,291,129  بــا جمعيتــي برابــر 2012در ســال  كشــور
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 سازمان( بوده است )درصد 28/6و ديگر اقوام  57/3 بلوچ، 38/8ساراكي ، 57/7 مهاجر، درصد 1/14 سندي، درصد42/15

و از اصل و نسب قومي خود با تعصب كرده گروه قومي در اين كشور به زبان خود صحبت  هر . )2012اطلاعات مركزي، 
هوايي باعث شده كه مردم هر منطقه بـا  و شرايط مختلف آب ،از سوي ديگر ).169: 2001مالك و هرابا، ( دنكن مراقبت مي

تـوان بـراي    و نمـي  را دارنـد  آداب و رسوم خـاص خـود  اي كه هر كدام از اقوام  گونه به ؛ديگر اختلاف داشته باشند ةمنطق
علت وجودي اين كشور بـوده و   ،دين اسلامچند هر). 67: 1378، صافي( كلي در نظر گرفت ةقاعدروحيات مردم آن يك 

امـا فرهنـگ پاكسـتان     ،)563: 1980، كورشي( پاكستان بازي كرده است ةتوسعآمدن آن نقشي اساسي در وجود پس از به
 ـ  ،شـده  پاكسـتان در آن واقـع   كه اكنون اي لحاظ تاريخي محدوده اسلام شكل نگرفته است؛ به بركت  بهفقط  ثير أتحـت ت

به اين  گوناگوندلايل  و به به مرور زمانملت پاكستان از مردمي تشكيل شده كه  .و مذاهب متنوعي بوده است ها فرهنگ
تشـكيل شـده   و سـياهاني   ها افغان، ي آسياي مركزيها و مغول ها ترك، ي اهل عربستانها آنها از عرب. اند سرزمين آمده

قاره بـوده   قبل در شبه ها مردمي كه نياكانشان از قرن همچنينند و ا هفريقا آوردآكه اجدادشان آنان را براي بردگي از است 
بـه  زيسته و هنگـام ايجـاد پاكسـتان     مسلماناني كه در ساير نقاط هندوستان مي ،اند و نيز و از آيين هندو به اسلام گرويده

ايالت و در درون هر ايالت چهار در  ،بنابراين يك فرهنگ پاكستاني واحد ).68و  67: 1349 ،فلدمن(ند ا هجا مهاجرت كردآن
: كننـد  مـي  زنـدگي قومي در ايالات مختلف پاكستان  ةعمدچهار گروه ، از نظر توزيع اقوام. )1996نصيرخان، ( وجود ندارد

در ايالت سرحد شمال  ها ها يا پشتوندر ايالت بلوچستان و پتان ها بلوچ، در ايالت سند ها سندي، ها در ايالت پنجابپنجابي
و افغانسـتان  ترتيـب بـه ايـران     به ،قلمرو دو قوم بلوچ و پشتون ةاداماما تنها  ،)55-56: 1382، كار و نوروزي نظيف( غربي

  .زنند مي به نگراني حكومت دامن ،ي واگراييها ايده گاه با طرح مطالبات وچندازطوري كه هر به ؛كشيده شده است
داراي  ، )2012 ،يسـازمان اطلاعـات مركـز   ( 2012سـال   درنفر  78,868,711 تقريبي جمعيت داشتنايران نيز با 

تشـكيل شـده   ... عـرب و ، تركمن، بلوچ، آذري، طالشي، مازني، لر، گيل، كرد، تنوع قومي است و از اقوامي همچون فارس
 ـ  ،پنج قوميت آن ةادام. خورد مي به چشم مذهبي و نژادي نيز در اين كشور، همچنين تنوع زباني .است ، تـرك ، رديعنـي كُ
اهميت اين مسئله با در . كرده است رو حكومت ايران را با مسائل خاصي روبه، كشورهاي همسايه تركمن و بلوچ در، عرب

در  ،بدين ترتيب كه پاكستان تنها با چهـار كشـور همسـايه اسـت    . يابد مي نظر داشتن تعداد همسايگان دو كشور افزايش
ي هـا  بررسـي رويـداد  . شـود محسوب مي ههمساياز كشورهاي پر، كه ايران با داشتن پانزده همسايه در خشكي و آب حالي

ي گوناگون هايهمواره در معرض تهديد ،آنوحدت ملي در ايران كشور كثيرالقومي است كه تاريخي حاكي از آن است كه 
، .ش.ه1301وقوع حـوادثي ماننـد شـورش سـمكو در سـال       .)1389، درويشي و امامي( مطالبات قوميتي بوده است چون

خان سردار بلوچ بـا هـدف كسـب    محمد جنبش دوست، .ش.ه1301عليه دولت مركزي در سال  ها عمليات نظامي تركمن
سيس حزب دموكرات أت ،.ش.ه 1307همزمان با روابط حسنه با دولت مركزي در سال اي  هقدرت سياسي در مناطق طايف

بخش بلوچستان در  آزادي ةتشكيل جبه ،.ش.ه 1324وري با هدف كسب خودمختاري در سال آذربايجان به رهبري پيشه
  و درخواست خودمختـاري از طـرف كردهـا و     انقلاب اسلاميقبل از . ش.ه 1350فعاليت آنها تا سال  ةادامو  1343سال 
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 ـ هـا  گروه دست به 1358پاسداران انقلاب در مرداد  ةمحاصر ،.ش.ه 1357حمله به پادگان ارتش در اسفند  ، ردي مسـلط كُ
بخش بلوچسـتان بـه رهبـري     آزادي ةتشكيل گروه مسلح جبه، به رهبري مولوي عبدالعزير ها اتحاد مسلمين بلوچتشكيل 

بعد از انقـلاب   ها و درخواست كسب برخي خودگرداني 1358در سال  ها جنبش شوراهاي دهقاني تركمن، رحيم زردكوهي
   ).1388، فرد و اميدي آوج پيشگاهي( نشين بوده استاقوام مرز ةطلبان سياسي محلي و جدايي هاي جمله گرايشاز ،اسلامي

مـذهبي در آنهـا متفـاوت     ةگونحسب بر اما توزيع جمعيت نيز ،مسلمان هستند اين دو كشور با وجودي كههمچنين 
مـذهب و اقليـت شـيعه     در نقطه مقابل پاكستان با اكثريت سني، مذهب ايران با اكثريت جمعيت شيعه و اقليت سني. است

بـوده و هسـتند كـه ايـن امـر در       رو روبـه گرايي مـذهبي   است كه دو كشور در گذشته با درجاتي از فرقه گفتني. قرار دارد
شده كه اين كشور از  موجبتعدد مذاهب و اقوام . پاكستان شدت زيادي دارد و وحدت ملي را با خطراتي مواجه كرده است

با هدف تأسيس يـك كشـور خـاص بـراي     اينكه پاكستان با . )2005دين، ( همواره گرفتار بحران باشد ،گيري شكلزمان 
 گيـرد توانـد محـور اتحـاد دنيـاي اسـلام قـرار        كه پاكستان مـي  كردند گذاران آن تصور مي پايهمسلمانان شكل گرفت و 

الجزايـري از آرا و تمـايلات    گرايـي بـوده و همچـون مجمـع     همـواره درگيـر فرقـه    ،پس از استقلال ،)7: 1383، گودوين(
مـردم كشـور را    ةعام ـاند  رهبران پاكستان كوشيده، از ابتداي استقلال ).1390، جمالي( بار بوده است گرايانة خشونت فرقه
 زبـاني و قـومي موجـود فـائق آينـد     ، اي بتواننـد بـر تمايزهـاي فرقـه    تا بدين ترتيب  كنندمبناي ايدئولوژي ديني متحد بر
گرايي به يك راه حل اصولي دست  كنون نتوانسته در كنترل فرقه ي حكومت نيز تاها اما سياست ،)180: 1389، محمدي(

اي كـه امـروزه    گونـه  اسـت؛ بـه   الشعاع خود قرار داده كشور را تحتديگر مشكلات ، گرايي در پاكستان يابد و معضل فرقه
  ). 115و  61: 1385، زاده فلاح( ترين كشورهاي منطقه شده است ترين و ناامن پاكستان تبديل به يكي از پرمشكل

دهد كه  مي نشان نگاهي به تاريخ معاصر ايران. ديرينه دارداي  هسابق ،مذهبي هاي گرايي و انحراف در ايران نيز فرقه
مـورد تهديـد قـرار     ،گـري  عرفان كاذب و تصوف يا صوفي، مانند بابيگري ،ي مذهبيها فرقه ةناحيايران همواره از  ةجامع

ايـن تهديـد افـزايش     ،ي ديني استقرار يافته استها گيري نظام جمهوري اسلامي كه بر اساس آموزه با شكل. گرفته است
ي هـا  فرقه. ايم ي منحرف مذهبي بودهها گيري فرقه شاهد پيدايش و شكل ،اخير هاي يافته و همچنان ادامه دارد و در سال

 ،ابتدا با ايجاد تفرقه ميان شيعه و سني ،وجود آمده پس از پيروزي انقلاب همنحرف مذهبي و سياسي با استفاده از فرصت ب
 از آنجا كه. هاي زيادي پرداخته استهزينه ،ايران را مقابل هم قرار داده و نظام براي مقابله با اين تهديد ةجامعبخشي از 

دشمنان با نفوذ در بين تا شده  سبباين موضوع ، شود مي گرفته و اداره ي ديني شكلها نظام سياسي ايران بر اساس آموزه
نظام سياسي ايران را با چالش  ،در راستاي اهداف خود ،ي منحرف مذهبيها فرقه ايجادحتي  ي مذهبي وها و فرقه ها گروه

   ).1: 1387، آقاخاني(ند كنسياسي مواجه ـ و حتي با تهديد امنيتي 
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  پاكستاني ايران و ها تفاوت ين تشابهات وتر مهم برخي از. 1جدول 

  ها تفاوت  تشابهات

  پاكستان  ايران  متغيرها پاكستان ايران  متغيرها

  موقعيت
  ،خاورميانه  اي هموقعيت منطق  )اي هحاشي( دريايي  )اي حاشيه( دريايي  جغرافيايي

  ايآس جنوب  خزر، خليج فارس

  رژيم
  شكل و مدل حكومت  جمهوري اسلامي  جمهوري اسلامي  سياسي

  فدرال  متمركز  حقوقيلحاظ  به

  يمصنوعـ  ديجد  باستاني  تاريخي ةريش استعمارزده استعمارزده  استعمار
  يسن  شيعه  مذهب غالب اسلام اسلام  دين
  هيهمسا كشور دو در  در پنج كشور همسايه  قومي ةادام چندقومي چندقومي  قوميت
  تشابه

  مشكلات
 ،موادمخدر

  پناهندگان افغاني
 ،موادمخدر
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  حقوق شهروندي قانون اساسي ايران و .1

گرفتـه   كشور است كه نشأت مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ،قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ةين مشخصتر مهم
، اجتماعي، همچنين اين قانون مبين نهادهاي فرهنگي. فرهنگ اسلامي است ةاز عدل و قسط و ايجاد فضايي براي اشاع

قـانون اساسـي   ). 1386، زارعـي و پوراحمـد  ( بر اساس اصول و ضـوابط اسـلامي اسـت    ،ايرانجامعة سياسي و اقتصادي 
بيني  پيش، نيز و ي كارگزارانها اقتدارها و صلاحيت در ي شهروندانها حقوق و آزاديدربردارندة  ،جمهوري اسلامي ايران

آذري و ( تنظيم روابط كـارگزاران بـا يكـديگر و روابـط شـهروندان و كـارگزاران اسـت        برايكارهاي لازم و سازو ها رويه
، خـط ، پس از تشريح اصول كلي در فصـل اول و بيـان زبـان   ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران). 1387، الهي حبيب
ترين حقوق شهروندي نيز در ايـن فصـل    است كه مهم در فصل سوم به حقوق ملت پرداخته، و پرچم رسمي كشور تاريخ

  ). 1388، احمدي طباطبايي( مورد توجه قرار گرفته است
اسـت و از  برخـوردار  قومي  از تنوعكه اين كشور اين ،حقوق شهروندي در قانون اساسي ايراندربارة مل أقابل ت ةنكت

. مذهبي و نژادي هستند، كه داراي تنوع زبانيتشكيل شده  ...لر و، عرب، تركمن، بلوچ، ترك، ردكُ، اقوامي همچون فارس
گـذارد؛   مـي  نـاهمگوني خاصـي را بـه نمـايش     ،و ارتباط آنها با فضاهاي انسـاني مجـاور  در عين حال توزيع فضايي اقوام 

فرهنگي و مذهبي هستيم؛ درحـالي كـه بخـش    ، زباني ،قوميلحاظ  شاهد تجانس نسبي به طوري كه در بخش مركزي هب
درصـد   99بـيش از   ،مـذهبي نيـز   از ديـدگاه . دهـد فرهنگي و مذهبي را نشان مي، پيراموني ايران ناهمگوني نسبي قومي

استان كردستان و بخشي از استان آذربايجان غربي پيرو مذهب شـافعي از   ،كه از اين تعداد هستند مسلمانجمعيت ايران 
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ي ساحلي خلـيج فـارس و   ها در جنوب شرق و بخشي از مردم استان ها بلوچ، در شمال ها مذاهب اهل سنت بوده و تركمن
حـدود نـيم   همچنين . هستندمناطق شرقي استان خراسان هم پيرو مذهب حنفي از مذاهب اهل سنت  درياي عمان و نيز

دهند كه البته در ميان آنها پيـروان مسـيح در    مي ي تشكيلتيهودي و زرتش، پيروان اديان مسيحيدرصد جمعيت ايران را 
از اين رو چگونگي حقوق شهروندي در قانون اساسـي  ). 1383، رهامي( دارند ياكثريت بوده و دو دين ديگر پيروان كمتر

قـانون اساسـي ايـران     گانـه در  زيربه حقوق شهروندي سـه  در. ايران از اهميت بالايي در حفظ وحدت ملي برخوردار است
  :شود مي اشاره

  حقوق شهروندي مدني 
 9بنـد  ، 20و  19 اصل( تساوي حقوق و برابري در قبال قانون ،در قانون اساسي ايران مواردي چون حقوق مدني ةدر حوز

اصـل  ( مصونيت از هتـك حرمـت   ؛)33اصل ( مصونيت در برابر تبعيد ؛)22 اصل( مصونيت در برابر تعرض ؛)3 اصل 14 و
آزادي بيـان   ؛) 23، 20، 19، 14، 13، 12 اصول( آزادي عقيده ؛)43اصل  4و بند  2اصل  6بند ) (تن( آزادي شخصي ؛)39

اصل ( ...ناپذيري مكاتبات و مخابرات و مصونيت از تجسس و تعرض ؛)28، 22اصل ( آزادي كار و پيشه ؛)24اصل ( و نشر
رسـيدگي  ، تشريفات بازداشـت موقـت  ، قانوني افراد منع توقيف غير ؛)35و  34اصل ( خواهي و انتخاب وكيلحق داد ؛)25

و امنيت مـال و مالكيـت شخصـي و     )37اصل ( ؛ اصل برائت)38اصل ( ؛ منع شكنجه)32اصل ( قضايي به بازداشت افراد
مهم  ةنكت. براي همه ملت تصريح شده است) 46اصل ( و امنيت شغل) 23اصل ( ؛ امنيت حيثيت)49-46اصل ( خصوصي

در اين بين اگرچه بر اساس ، نظامي با رسميت كامل دين و مذهب است كه قانون اساسي ايراناين ،در قانون اساسي ايران
 قـانون  ني ـا دوازدهم اصل اساس بر اما است، دهيعق يآزاد از يحاك ديعقا شيتفت منع ران،يا ياساس قانون سومو ستيب اصل
مذهب و عقيده  يآزاد عنوان باحقوق بشر  يجهان يةاعلامنبوده و لذا تحقق آنچه در  كسانيمنشأ اثر  ،مختلف انياد مورد در

  ).1387، پور قاسمي و ژيان(  حق ارث در قانون اساسي ايران وجود نداردهمچنين . پذير نيست امكان ،آمده است

  حقوق شهروندي سياسي
 حكومت را برخاسته از آرمان ملـت ، اصل سوم 8شده و بند  حكومت اشاره» بودن مردمي«قانون اساسي ايران به مقدمة در 
، در مورد حقـوق سياسـي  ). 1387، الهي آذري و حبيب( داند مي عمومي يآراا متكي به ركشور ادارة  ،داند و اصل ششم مي

اشاره كرده است كه اين ناشي از نظـام  ) 56اصل ( شدن كردن و انتخاب حق انتخاب ،چون يقانون اساسي ايران به موارد
تمام يـا بخشـي از امـور    ادارة توانند  مي، بر مشاركت در انتخاب اركان نظام شهروندان ايراني علاوه. جمهوري كشور است

، پـور  قاسمي و ژيان( گيرندعهده قانون اساسي بر 106تا  100، 7، 6اجرايي و اداري محل سكونت خود را بر اساس اصول 
در مـورد  . دانـد  مي آزاد ،نباشدشرط آنكه مخل مباني اسلام  قانون اساسي ايران آزادي گردهمايي و اعتراض را به). 1387

، هـا  جمعيـت ، احـزاب : دارد مـي  قـانون اساسـي مقـرر    26اصـل  قانون اساسـي ايـران در    ،گردهمايي و تشكيلات مذهبي
، كـه اصـول اسـتقلال   مشروط بـر اين ، شده آزادند ي شناختهها ي اسلامي يا اقليتها ي سياسي و صنفي و انجمنها انجمن
توان از شركت در آنها منع  كس را نمي هيچ. موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند، وحدت ملي، آزادي

ي فكـري و تنـوع   ها و پايگاه ها شناختن تعدد گروه رسميت در ظاهر اين اصل با به. كرديا به شركت در يكي از آنها مجبور 
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 اگرچـه . )1387، الهي آذري و حبيب( ي مختلف فراهم كرده استها ي گروهي در زمينهها زمينه را براي تحقق آزادي ،هاآن

ي دينـي را فقـط مخـتص    هـا  امـا تشـكيل انجمـن   ، داندافراد ملت ميهمة ي سياسي و صنفي را حق ها اين اصل تشكل
مردم حق دارند بقية همانند  ،غير اهل كتاب مسلمانانِ غير به اين ترتيب. داندشده مي شناخته هاي دينيِمسلمانان و اقليت
كـس را از   تـوان هـيچ  هاي سياسي و صنفي قانوني و دلخواه خـود درآينـد و نمـي   و انجمن ها جمعيت، به عضويت احزاب

زيرا  ؛ميسر نيست هاي ديني براي آنها اما تشكيل انجمن ،كردشركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور 
بـر اسـاس   ، در مـورد حقـوق اعتـراض   . توانند ناقض قوانين اسلام و مذهب رسمي كشور باشند مي فرض بر اين است كه
. آزاد است ،مباني اسلام نباشد كه مخلبه شرط آن، بدون حمل سلاح ها پيمايي اجتماعات و راه تشكيل قانون اساسي ايران

تقاضاي ابطال مقررات از ديوان عدالت اداري و شـكايت بـه ديـوان عـدالت     ، گانه همچنين مردم حق شكايت از قواي سه
  ). 1387، پور قاسمي و ژيان( اداري را دارند

 اشخاص از لحاظ وابستگي به يك سرزمين مشخص به دو دسته تقسـيم  حقوقطور كلي در  به ،تابعيتدر مورد حق 
يـك  توانند از همة حقوقي قابـل تصـور بـراي يـك شـخص در       مي اتباع اشخاصي هستند كه. شوند؛ اتباع و بيگانگان مي

 خلاف اتباع يك سرزمين از حقوق محدودتري برخوردارنـد بيگانگان بر كه در حالي؛ سرزمين با رعايت قانون استفاده كنند
تواند  تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي، قانون اساسي ايرانبراساس  ).1386، اسدپورتهراني(

نيـز در   42اصـل   در .درآيـد  به تابعيت كشور ديگريچنانچه مگر به درخواست خود او يا ، از هيچ ايراني سلب تابعيت كند
آينـد و سـلب تابعيـت    توانند در حدود قوانين بـه تابعيـت ايـران در    اتباع خارجه مي :گونه آمده است اينمورد اتباع خارجي 

  . گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند اين

  دي اجتماعي حقوق شهرون
و چهـارم اصـل    سـوم ، بنـدهاي دوم . است» حق آموزش«حقوق مهم شهروندي اجتماعي در قانون اساسي ايران  يكي از
 ها زمينهتمام ي عمومي در ها بردن سطح آگاهيامكانات خود را براي بالاهمة  كند مي دولت را موظف ،قانون اساسي سوم
امكانات خود را در راسـتاي آمـوزش و   همة دارد كه دولت موظف است  مي همچنين بند سوم اصل سوم مقرر. كار گيرد به

همچنين بـه موجـب اصـل    . كار گيرد پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمامي سطوح و تسهيل آموزش عالي به
متوسـطه فـراهم   دورة ملت تا پايـان  همة را براي دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان  ،قانون اساسي 30
و خط فارسـي   يعني زبان ،همچنين در اصل پانزدهم قانون اساسي نيز اگرچه بر زبان و خط رسمي و مشترك ايراني. كند

ي گروهـي  ها رسانه ي محلي و قومي خود در مطبوعات وها ي مختلف اجازه داده شده است از زبانها به اقليت، شده تأكيد
كه پيگيـري ايـن   ضمن اين؛ به تدريس ادبيات خود در كنار زبان فارسي بپردازند ،و محلي استفاده كنند و در صورت تمايل

؛ اما در قـانون اساسـي ايـران    )1387، الهي آذري و حبيب( پذير است شوراها نيز امكانمانند از طريق نهاهاي ملي  ،مسئله
خاصـه تعـاليم   ( و آزادي انتخاب نوع آموزش و آزادي مطالب و مضـامين  آزادي تأسيس مدارس، آزادي آموزش و پرورش

بر اسـاس قـانون اساسـي ايـران حقـوق      . شده است تأكيدوجود ندارد و بيشتر بر رايگان بودن آموزش و پرورش ) مذهبي
رسميت تعليم و تربيـت دينـي و احـوال    ، انجام مراسم مذهبي آزادي، شامل احترام، فرهنگي مذاهب اسلامي غير جعفري
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آزادي ، اين حقوق مشتمل بـر شناسـايي   ،زرتشتي كليمي و، هاي مسيحياي بوده و براي اقليتشخصي و رسميت منطقه
 ،كتاباين در حالي است كه غير مسلمانان غير اهل . انجام مراسم ديني و استقلال در احوال شخصي و تعاليم ديني است

گونـه حقـوق فرهنگـي     از ايـن ، تضـمين شـده اسـت    مبر اساس اصل چهـارده ) انساني( شان در عين آنكه حقوق حداقلي
از  10در اصـل   ،دانـد  مي اسلاميجامعة قانون اساسي ايران خانواده را واحد بنيادين ). 1387، پور قاسمي و ژيان( محرومند

  . مورد حمايت قرار گرفته است 31در اصل  همچنين حق داشتن مسكن .كند مي تشكيل خانواده حمايت
ريـزي اقتصـاد    يكي از وظايف دولت را پي، اصل سوم 12قانون اساسي ايران در بند ، در مورد رفاه و تأمين اجتماعي

اقتصاد  :كند مي نيز بيان 43رد و اصل شما ميمنظور ايجاد رفاه و رفع فقر بر به ،صحيح و عادلانه بر اساس ضوابط اسلامي
بـا   كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريـان رشـد   استقلال اقتصادي جامعه و ريشه دنبال به ،ايران

از ، پيـري ، بيكـاري ، نيز برخورداري از تـأمين اجتمـاعي از نظـر بازنشسـتگي     29اصل  بر اساس .است حفظ آزادي انسان
قـانون اساسـي بـه منـع      48همچنين اصل ). 1387پور،  قاسمي و ژيان( حق همگاني است ،...سرپرستي و بي، كارافتادگي

بـرداري از منـابع طبيعـي و اسـتفاده از      در بهره :كرده است مقرر منابع و درآمدهاي ملي ةتبعيض اقتصادي و توزيع عادلان
بايد تبعيض در كار ، ها و مناطق مختلف كشوري اقتصادي ميان استانها و توزيع فعاليت ها ملي در سطح استاندرآمدهاي 

 سرمايه و امكانـات لازم را در دسـترس داشـته باشـد    ، طوري كه هر منطقه به فراخور نيازها و استعداد رشد خود به ؛نباشد
   ).1387، الهي آذري و حبيب(

كـه  اول اين. حفـظ وحـدت ملـي را دارد    ةويژتوان گفت قانون اساسي ايران از چند جهت توانايي انجام كار مي كلدر
كشور از طريق مشاركت مـردم و از طريـق قـانون    ادارة  .سالار است عناصر يك نظام مردمدربردارندة قانون اساسي ايران 

كه اين قانون داراي اصولي مبتني بر حقـوق  است؛ دوم اين... وجود احزاب و، مبتني بر تفكيك قواشود و حكومت  مي انجام
 زبان و خط ملي، ي نماديني چون پرچمها كه داراي مؤلفهو سوم اين اعضاي جامعه استتمام و برابري  ها بنيادين و آزادي

هويـت  ، مرئي و نـامرئي اي  ههميشه چون حلق ،كنون كه زبان فارسي از روزگاران كهن تا شود مي يادآوريجا در اين. است
فرهنگي و ملي ايران و اقوام آن را در يكديگر پيوند داده است و نقش بسيار مهمي در وحدت و يكپـارچگي مـردم ايـران    

توزي به  نه از روي جهل و تعصب و نه از روي كينه، وحدت ملي انتخاب زبان فارسي در مقام محور و اساس. داشته است
بـر اسـاس نيـازي اجتمـاعي و تـاريخي و از روي احسـاس       ، بلكه اين انتخـاب آگاهانـه   ؛ي ديگر انجام يافته استها زبان

، فـلاح ( بخشيدن و حفظ وحدت ارضي و فرهنگي ايـران نقـش انكارناپـذيري دارد    مسئوليت چهره بسته است و در هويت
هـايي را بـراي وحـدت ملـي     چالش، حق مشاركت و برابري، مانند آزادي ،هاي اين قانونبا اين حال برخي مؤلفه). 1387

دين اسـلام و محوريـت مـذهب شـيعه      ةپاياين مسئله ناشي از اين است كه چون قانون اساسي ايران بر. آورد مي وجود به
 به رعايت موازين اسلامي است و بين شـهروند مسـلمان  بسته  ،قانون اساسي ايرانبنابراين اعطاي برخي حقوق در ، است

  .تفاوت قائل شده است، شهروند اهل كتاب و شهروند غير اهل كتاب، )شيعه و سني (

  حقوق شهروندي قانون اساسي پاكستان و .2
فرايند جداسازي  دنبال به ،يك دولت ايدئولوژيك ةزيانگاسلام و  يعلت وجود با مسلمانان دست به1947 سال در پاكستان
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كورشي، ( ، )1006: 2005سايگول، (شكل گرفت ،مسلمانان براي دموكراتيك ميهن يكو  هند نام به بزرگتر كشور يك از

: 1376 ا،ي ـن نيفـرز ( گذاردرا بر خود  »ياسلام يجمهور« نام 1958 سال در و )463: 2010نجيب شفيق، (، )563: 1980
 كي ـ لياز عناصر تشـك  كي چيه ،اسلام يعني ،آن مردم مشترك نيد جزبه است كه  ييكشور از معدود كشورها نيا). 20

 را پاكسـتان  تي ـجمع از درصـد  96. نداشـته اسـت   ،امـروز  ياس ـيس عرف بر بنا را خاص ينيسرزم ةمحدوددر  يدولت مل
 ،يحيمس ـ از مـذاهبي چـون   تي ـجمع ةيبق. ندا عهيش آنها درصد 20اهل تسنن و  درصد 77 كه دهند يم ليتشك مسلمانان

كشور از اقوام  نيا ،شد انيب كه گونه همان). 28-31: 1386 ،اژدر( كنند پيروي مي ييبودا و ياحمد ،يپارس ،يهودي هندو،
 گفتـه . دهنـد  يم ـ ليرا پناهندگان افغان تشك گانهيتعداد اتباع ب نيشتريدر پاكستان ب نيهمچن. شده است ليتشك يمختلف

 ،ينـوروز  و كار فينظ( سند هستند التيدر ا هاآن شتريب كه كنند يم يزندگ پاكستان در افغان ونيليم سه حدود كه شود يم
  :است ريز شرح به كشور نيا در گانه سه يشهروند حقوق پاكستان، كشور ياساس قانون طبق ).56-55: 1382

  حقوق شهروندي مدني
؛ )4اصـل  ( بـا همـه   رفتار قـانوني ؛ و برخورداري از )25اصل ( قانون اساسي پاكستان به برابري هر شهروند در برابر قانون

اصـل  ( قابل تعرض بودن حرمت انساني غير  ؛ )3اصل ( استثمار؛ حذف )26اصل ( عدم تبعيض در استفاده از اماكن عمومي
، ؛ مصونيت از توقيف غيـر قـانوني و دسـتگيري افـراد    )14اصل ( ؛ مصونيت از شكنجه)14اصل ( تعرض؛ مصونيت از )14

؛ )10 و 4 اصـل (  تشـريفات ، و انتخاب وكيل حق دادخواهي، رسيدگي قضايي به بازداشت افراد، تشريفات بازداشت موقت
مصـونيت از مجـازات مضـاعف و اجبـار بـه       ؛ )18اصل ( تجارت كسب و پيشه و آزادي  ؛ )9اصل   ( شخصو آزادي امنيت 
؛ )11اصـل  ( ؛ آزادي تـن )24 و 23اصـل  (  ؛ امنيت كسب و حفظ مـال )19 اصل ( آزادي بيان و غيره؛ )13اصل ( اعتراف

؛ )15اصـل  ( آزادي نقل مكـان ؛ )33اصل ( اي و محلي بين شهروندان فرقه، نژادي، اي قبيله ، ايالتي، محلي اتتقبيح تعصب
 227اصل  .دلالت دارد )36اصل ( ها حمايت از اقليت و )20اصل    ( مذهبي هاي همؤسس ةادارآزادي انجام شعائر مذهبي و  

و سنت آمده و  قرآن مجيداحكام اسلامي باشند كه در   قوانين حاضر بايد مطابق ةكلي :كند مي قانون اساسي پاكستان بيان
قـوانين فـردي شـهروندان غيـر مسـلمان يـا        ،اين بخش .شود به آنها اشاره مي» احكام اسلامي « عنوان بادر اين بخش 
 ةآزادي انجـام شـعائر مـذهبي و ادار   همچنين در مـورد   .تحت تأثير قرار نخواهد داد ،شهروند  يك منزلة بهرا موقعيت آنان 

اداي ، هر شهروندي حـق گـرايش   ،اخلاق عموميو   نظم، با رعايت قانون :كند مي بيان اصل بيستم   ،مذهبي هاي همؤسس
 هـاي  همؤسس ـ ةادارايجـاد و  ، آن حـق تشـكيل   هـاي  هر گروه مذهبي و فرقه. داشت  فرايض و ترويج دين خود را خواهد

در مراسـم و    يـا شـركت  ، به فراگيري تعاليم دينيكس مجبور  هيچ، 22طبق اصل همچنين . خود را خواهد داشت  مذهبي
براي هـيچ گـروه   . مذهبي وجود نداردهاي  مؤسسهو هيچ تبعيضي در مورد  عبادات مذهبي غير از مذهب خود نخواهد بود

آموزشي كه كـاملاً توسـط    ةمؤسسدر هر ، مزبور ةفرقپيروان دين يا   تعاليم مذهبي به ةارائ ةزميندر  مذهبي ةديني يا فرق
 ةطبق، دين، دليل نژاد به فقطهيچ شهروندي و  ممنوعيتي وجود نخواهد داشت، مذهبي تأسيس شده باشد ةفرق  آن گروه يا

  .محروم نخواهد شد ، كنند ميدولت كمك دريافت  ةبودجآموزشي كه از  هاي همؤسسورود به   از، اجتماعي يا محل تولد
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  حقوق شهروندي سياسي
 ؛)17 اصل( ها انجمناحزاب و  آزادي تشكيل؛ )51اصل( از حقوقي مانند حق رأي ،شهروندان پاكستان طبق قانون اساسي 
، جنسـيت ، اجتمـاعي  ة طبق، مذهب، نژاد لحاظ بهبراي انتصاب در دستگاه دولتي عدم تبعيض و ) 16اصل( آزادي اجتماعات 

  . برخوردارند) 27اصل(محل سكونت و يا زادگاه 

  حقوق شهروندي اجتماعي 
كنـي   گسترش عدالت اجتمـاعي و ريشـه  ؛ )35اصل ( ازدواج، هادحمايت از خانو ،در قانون اساسي پاكستان به حقوقي مانند

كردن كار و  فراهم، بردن رفاه اقتصادي و اجتماعي مردمبالا؛ )37اصل ( داجباري و آزا ةمتوسطتحصيلات ، فساد اجتماعي
، مسـكن ، پوشـاك ، غـذا  ماننـد زنـدگي   ةاولينيازهاي تأمين ، اجتماعي اجباري ةبيم، براي همهاستراحت و تفريح معاش و 
كه براي هميشه يا مدتي قـادر    براي همه شهرونداني، عقيده يا نژاد، اجتماعي ةطبق، و درمان بدون توجه به جنس آموزش

 اي خط و فرهنگ هر طبقـه ، زبانو تقويت حفظ ؛ )38اصل ( بيكاري نباشند  بيماري يا، به تأمين معاش خود بر اثر ناتواني
  .اشاره شده است ،)251اصل ( دنشهروندان كه داراي زبان و خط و فرهنگ مستقلي باشاز  

اول . حفـظ وحـدت ملـي را دارد   كـارويژة  توان گفت قانون اساسي پاكستان از چند جهـت توانـايي انجـام     مي كلدر
راي اصـولي مبتنـي بـر حقـوق بنيـادين و      كه اين قـانون دا است؛ دوم اين... وجود احزاب و، حكومت مبتني بر تفكيك قوا

 ي چـون نمادينمؤلفة كه و سوم اين مذهب و نژاد است، يي چون دينها اعضاي جامعه فارغ از مؤلفههمة و برابري  ها آزادي
  . دارد زبان ملي

  حقوق شهروندي در قانون اساسي ايران و پاكستان و نقش آن در وحدت ملي دو كشور بررسي تطبيقي .3
شهروندي  ةگان به ذكر قانون اساسي و حقوق سه ،ي متفاوت و مشابه دو كشورها ضمن بيان ويژگي، ي پيشينها بخش در

شهروندي دو كشور بر اساس قانون اساسي آنها و نقش حقوق مقايسة در اين قسمت به . پرداخته شد ،طور جداگانه هآنها ب
  .پردازيم مي وحدت ملي آن در حفظ

  كشور دو در ياجتماع يشهروند حقوق ةسيمقا
اما تفصيل آن از يكي به ، بيش به اين حقوق توجه شده استاكم، هرچند كه در قانون اساسي كشورهاي ايران و پاكستان

ايجـاد و حفـظ وحـدت     شده استتلاش  ،قانون اساسي ايران حقوق شهروندي اجتماعيِدر مباحث . ديگري متفاوت است
  آمـوزش و پـرورش رايگـان و   . 2؛ )فارسـي (خـط رسـمي    تقويت زبـان و . 1از سه طريق  ،فرهنگي از دريچةويژه  هب ،ملي

و  هـا  گوناگون مردم در معرض آگـاهي  طبقات و اقشارتا  انجام گيرد ها زمينه ةهم ي عمومي درها اي سطح آگاهيقارت. 3
و هنجارهاي هماهنگ قرار گيرند و از اين طريق مشروعيت فكري و ارزشي حكومت نيـز تحقـق يابـد و     ها ارزش، تعاليم

 ـ    خـورد  مي تعاليم مذهبي استثناهايي به چشمزمينة اما در ، صورت پذيرد وحدت مليدرنهايت  دليـل   هكـه ممكـن اسـت ب
  . اكثريت جمعيت مسلمان و شيعه مذهب اين كشور باشد

كوشد تا وحدت ملي را از طريـق   مي ،اجباريمتوسطة كيد بر تحصيلات أدر پاكستان با ت حقوق شهروندي اجتماعي
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از شهروندان كـه داراي زبـان و خـط و فرهنـگ       اي خط و فرهنگ هر طبقه، زبانو تقويت حفظ فرهنگي حفظ كند و بر 

بـر حقـوق شـهروندي    ، طبقاتي و عقيدتي و نـژادي ، هاي جنسي پاكستان بدون توجه به تفاوت .دارد تأكيد، مستقلي باشد
حال . ورزد مي كيدأت )آموزش و درمان همگاني، مسكن، پوشاك، مانند غذا(زندگي  ةمين نيازهاي اوليأاجتماعي مبتني بر ت

از حقوق فرهنگي محروم هستند؛ ، مسلمان كه اهل كتاب نباشند هاي غيراقليت، آنكه در حقوق شهروندي اجتماعي ايران
البته بايد توجه داشت كه بـا  . كند مي حقوق فرهنگي ايفاارائة يا عدم ارائة نقش خاصي در » مذهب«كه متغير  به اين معنا

بـراي  اما از توان لازم ، اين نكته نقش چنداني در شكاف وحدت ملي كشور ندارد، توجه به تعداد بسيار اندك آنها در ايران
. كننـد دار است تا ايران را به نقـض حقـوق بشـر مـتهم     رجهاني برخوهاي حقوق بشري  سازماني سياسي ها برداري بهره
ماننـد حقـوق   (برخورداري از تأمين اجتمـاعي   و مين حق مسكنأتوان به ت مي ،ايران چند در حقوق شهروندي اجتماعيِهر

شـده   جـزء حقـوق همگـاني اعـلام     اينهاهمة كه  كرداشاره  )...از كارافتادگي و، سرپرستي بي، پيري، بيكاري، بازنشستگي
حـق   نـژاد و عقيـده  ، طبقه، را بدون توجه به جنس هاآن ةارائ، همة اين مواردضمن اشاره به  ،قانون اساسي پاكستان. است

  . داند ميشهروندان 
اقتصاد عادلانه براساس ضوابط اسـلامي  ، ايران به مواردي مانند حق مسكن همچنين در حقوق شهروندي اجتماعيِ

گونـه   ايـن تـا   كيد شده استأت ،منابع و درآمدهاي ملي ةعدم تبعيض اقتصادي و توزيع عادلان، براي ايجاد رفاه و رفع فقر
لت اجتماعي عنوان گسترش عدابا اما اين حقوق در پاكستان . وحدت ملي را از طريق ايجاد عدالت اقتصادي تحقق بخشد

انـد تـا از بـروز     دو كشـور كوشـيده   ،در هـر حـال  . كني فساد و ارتقاي رفاه اقتصادي و اجتماعي آورده شده اسـت  و ريشه
، اجتمـاعي و اقتصـادي  ، فرهنگـي  ةي اجتماعي در كشورشان جلوگيري كرده و با ذكر مواردي خاص در عرصها نارضايتي

را در جهت حفظ وحدت ملي و همگرايي مردم خود هدايت كنند و از احسـاس   حقوق شهروندي اجتماعي شهروندان خود
  . عمل آورند ممانعت به ،تبعيض و انزواگرايي مردم يا جدا دانستن خود از ديگران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ايران و پاكستان مبتني برحفظ وحدت ملي برطبق قانون اساسي» اجتماعي«حقوق شهروندي  ةمقايس .4شكل 
  نگارندگان: ترسيم

مبتنـي بـر    ،هاي جنسي، طبقاتي و عقيدتي و نژادي بدون توجه به تفاوت ،ويژه فرهنگي هب ،كيد برحقوق شهرونديأت •
  ؛زندگي مانند غذا، پوشاك، مسكن، آموزش و درمان همگاني ةنيازهاي اوليمين أت

فساد و ارتقـاي رفـاه اقتصـادي و     كني عنوان گسترش عدالت اجتماعي و ريشه باحقوق شهروندي اجتماعي كيد برأت •
  .اجتماعي

بعد فرهنگي ـ : پاكستان
 بعد عدالت اجتماعي

؛ حقوق فرهنگي از) اهل كتاب غير(مسلمان  هاي غير اقليتاستثناي محروميتبهحقوق شهروندي اجتماعيبرتأكيد •
البته با توجه به تعـداد  . كند حقوق فرهنگي ايفا مي ةنقش خاصي در ارائه يا عدم ارائ» مذهب«كه متغير  به اين معنا

 بـراي در ايران، اين نكته نقش چنداني در شكاف وحدت ملي كشـور نـدارد، امـا از تـوان لازم      اين عدهبسيار اندك 
 چنـد در حقـوق شـهروندي اجتمـاعيِ    هر .دار اسـت رهاي حقوق بشري جهاني برخو سازمانهاي سياسي  برداري بهره
ماننـد حقـوق بازنشسـتگي، بيكـاري، پيـري،      (برخورداري از تأمين اجتماعي  و مين حق مسكنأتوان به ت مي ،ايران
  ؛داند ميجزء حقوق همگاني را  كه همه اينها كرداشاره  )...سرپرستي، از كارافتادگي و بي

مواردي مانند حق مسكن، اقتصاد عادلانه براسـاس ضـوابط اسـلامي     توجه به باحقوق شهروندي اجتماعي بر تأكيد •
وحدت ملـي   از اين راهتا  ،منابع و درآمدهاي ملي ةبراي ايجاد رفاه و رفع فقر، عدم تبعيض اقتصادي و توزيع عادلان

 .تحقق بخشد عدالت اقتصاديايجاد  بارا 

فرهنگي بعد : ايران
، بعد )تقريباً نسبي(

 ت اقتصاديعدال
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  دو كشور حقوق شهروندي مدني در ةمقايس
دين رسـمي را  ، معنا كه ايران همچون پاكستان ؛ به ايندارنددين و مذهب نقش قاطعي ، ايران در حقوق شهروندي مدني

چنـين شـرايطي آزادي عقيـده و بيـان نيـز      در ، بـديهي اسـت  . دانـد  مـي  اسلام و قوانين را تابع قوانين و مقررات اسلامي
امـا از حقـوق   ، ندب از حقوق انساني برخورداركتا مسلمانان غير اهل غيربراي مثال، . در نظر گرفته شده است» مشروط«

زيـرا بـا اعطـاي حـق آزادي در     ؛ حقوق شهروندي مدني پاكستان تا حدي با ايران متفاوت است. هستند فرهنگي محروم
شـهروند حـق اداي   هـر  ، )نظم اخـلاق عمـومي   البته با رعايت قانون و( مذهبيهاي  مؤسسه ةانجام شعائر مذهبي در ادار

قـانون اساسـي ايـن    ، درعين حـال . آزادي بيان مشروط نخواهد بود، از اين رو؛ فرايض و ترويج دين خود را خواهد داشت
و هـيچ   قوانين بايد طبـق احكـام اسـلام باشـد     ةشده است كه كلي تأكيدسو  يعني از يك ؛مهم استنكتة كشور حاوي دو 
از . آموزشي محروم شـود هاي  مؤسسهنبايد از ورود به  ،اجتماعي يا محل تولد ةطبق، ديني، نژادي دليل هب شهروندي صرفاً

 »تقبـيح «و محلي بـين شـهروندان را   اي  هفرق، نژادي، اي قبيله، ايالتي، قانون اساسي اين كشور تعصبات محلي، ديگر سو
سـو   بدين ترتيب كـه از يـك  . همراه خواهد داشت در عمل پيامد خاصي را به اين نكته! كند نمي» منع قانوني«اما  ،كند مي

 اعـلام  آزاد ،شـرط وقيد آزادي بيان و انجام فرايض بي، منع قانوني براي انجام تعصبات گوناگون وجود ندارد و از ديگر سو
يعني آزادي بيان و  است؛ پيامد چنين تناقضي ،پاكستاندر اي  هرسد مواردي مانند كشتار مذهبي و فرق مي به نظر. شود مي

  . وحدت ملي را داردبالقوة افكندن  مخاطره قابليت بهاين  و! عقيده در كنار آزادي تعصبات
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  مبتني برحفظ وحدت ملي برطبق قانون اساسيايران و پاكستان » مدني«حقوق شهروندي  ةمقايس .5شكل 
  نگارندگان :ترسيم

  دو كشور حقوق شهروندي سياسي در ةمقايس
 :شـود  مي قوانين و مقررات اسلامي است كه به چند مورد اشارهدربردارندة حقوق شهروندي سياسي در ايران تا حد زيادي 

  كـه مخـل مبـاني اسـلام نباشـد     اما مشـروط بـه اين   ،تظاهرات و اعتراض وجود دارد، حق آزادي گردهمايي براي مثال. 1
وحدت ، مشروط به اينكه آزادي، ي اسلامي وجود داردها حق آزادي گردهمايي و انجام تشكيلات براي احزاب و انجمن. 2

  ؛مذهبي هايؤسسهمةاعطاي حق آزادي در انجام شعائر مذهبي و ادار •
  ؛ترويج دين خود را دارد و آزادي بيان مشروط  نيست هر شهروند حق اداي فرايض و •
دليل نژادي، ديني،  هب چ شهروندي صرفاًيو ه باشد اسلام احكام طبق ديبا نيقوان ةيكلشده است كه  ديتأك سو كي از •

ديگر سو، قانون اساسـي تعصـبات   از . آموزشي محروم شود هاي مؤسسهاجتماعي يا محل تولد نبايد از ورود به  ةطبق
 ـا امـد يپ؛ كند نمي منع قانونياما  ،كند مي تقبيحاي و محلي بين شهروندان را  اي، نژادي، فرقه محلي، ايالتي، قبيله  ني

  .تاسدر پاكستان  يا فرقه و يمذهب ،يقوم كشتار مانند يموارد تناقض

 پاكستان

 ؛مذهب در حقوق مدني شهروندانايفاي نقش دين و   •
 ؛آزادي عقيده و بيان مشروط در نظر گرفته شده است •
 رانيا  . هستندند؛ اما از حقوق فرهنگي محروم كتاب از حقوق انساني برخوردار مسلمانان غير اهل غير •
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اهل كتاب در احزاب و  مسلمانان غير عضويت غير. 3نقض نكند؛  ملي و نيز موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را

زيرا ممكن است ناقض قوانين اسلام و مذهب  ؛ي ديني براي آنها ميسر نيستها اما تشكيل انجمن ،مجاز است ها جمعيت
  . رسمي كشور باشد

بيشـتر بـراي حفـظ وحـدت      ،اساسي دهد كه اين همه توجه به دين و مذهب در قانون مي توجه به اين نكات نشان
گرايي و اختلاف مذهبي كه در گذشته شواهدي مبنـي بـر آن در ايـران     گيري فرقه ديني و مذهبي كشور است تا از شكل

حقوق شهروندي سياسي بدون توجه به قوانين و مقـررات اسـلامي در نظـر    ، اما در پاكستان. شودجلوگيري ، وجود داشت
همچنـين در  . اعـلام شـده اسـت    آزادو شـرط  وقيد يب ،و اجتماعات ها انجمن، زيرا آزادي تشكيل احزاب؛ تگرفته شده اس

  . جنس و زادگاه وجود ندارد، طبقه اجتماعي، مذهب، نژاد لحاظ بههيچ تبعيضي  ،ي دولتيها انتصاب افراد در دستگاه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وحدت ملي برطبق قانون اساسيايران و پاكستان مبتني برحفظ » سياسي«مقايسه حقوق شهروندي  .6شكل 
  نگارندگان :ترسيم

  
اصـولي   اسـت  شـده تـلاش  چند در قـانون اساسـي دو كشـور    هر، توان گفت مي شده نهايت با توجه به موارد بياندر

  : ميان آنها وجود دارد هايي اما اختلاف، گنجانده شود كه حافظ وحدت ملي باشد
انـد از تبعـيض ميـان     بر مواردي خاص سعي كـرده  تأكيددو كشور با  ،در مباحث حقوق شهروندي اجتماعي ،نخست

 تأكيددر اين مورد قانون اساسي ايران با  .شهروندان جلوگيري كنند و هنجارهاي يكساني را ميان شهروندان نهادينه كنند
مؤلفـة   از كهاما قانون اساسي پاكستان ضمن اين، كند مي وحدت ملي كمكبيشتر به حفظ ، بر زبان و خط رسمي مشترك

از شهروندان كه داراي زبان و خـط و    اي خط و فرهنگ هر طبقه، زبانو تقويت حفظ بر  است،برخوردار  نمادين زبان ملي
آزادي تأسـيس  ، اساسي ايران با منع آزادي آموزش و پرورش قانونهمچنين . كرده است تأكيد ،نيز فرهنگ مستقلي باشد

كـردن   با يكسان است سعي كرده ،)خاصه تعاليم مذهبي( و آزادي انتخاب نوع آموزش و آزادي مطالب و مضامين مدارس

  ؛قوانين و مقررات اسلامي در نظر گرفته شده استحقوق شهروندي سياسي بدون توجه به  •

  ؛اجتماعي، جنس و زادگاه وجود ندارد ةطبقنژاد، مذهب،  لحاظ به يضيتبع چيههاي دولتي  در انتصاب افراد در دستگاه   •

گيـري احزابـي بـا     اين امر شكل ةنتيج؛ اعلام شده است آزادشرط و ها و اجتماعات بدون قيد آزادي تشكيل احزاب، انجمن •
خـواه   مانند حزب جنبش ملي بلوچستان، ائتلاف ملي بلوچستان، عوام ملي پشتون(اي، قومي و مذهبي  رويكردهاي منطقه

  .شوند اين كشور محسوب مي يمل وحدت يبرا يديتهدصورت بالقوه  است كه به )...و جنبش ملي مهاجر و

 

 پاكستان

  ؛قوانين و مقررات اسلامي در حقوق مدني شهروندان ةكنند نقش تعيين •

  كه مخل مباني اسلام نباشد؛اما مشروط به اين ،ي گردهمايي، تظاهرات و اعتراض وجود داردداحق آز •

هاي اسلامي وجود دارد، مشروط به اينكـه آزادي، وحـدت    حق آزادي گردهمايي و انجام تشكيلات براي احزاب و انجمن •
  نقض نكند؛ موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را ،زملي و ني

هاي ديني بـراي آنهـا ميسـر     اما تشكيل انجمن ،ها مجاز است اهل كتاب در احزاب و جمعيت مسلمانان غير عضويت غير •
 ؛زيرا ممكن است ناقض قوانين اسلام و مذهب رسمي كشور باشد ؛نيست

گيـري   اسـت تـا از شـكل    ايران بيشتر براي حفظ وحدت ديني و مـذهبي كشـور  توجه به دين و مذهب در قانون اساسي  •
  .عمل آيد گرايي و اختلاف مذهبي كه در گذشته شواهدي مبني بر آن در ايران وجود داشت، جلوگيري به فرقه

 ايران
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اين مسئله در اين زمينه نيز قانون اساسي پاكستان به . وحدت ملي را حفظ كند در ميان اقوام و مذاهب، محتواي آموزشي
   .توجه بوده است بي

كـه ايـن    است آزادي عقيده و بيان مشروط، دليل نقش قاطع دين و مذهب هب، ايراندر حقوق شهروندي مدني  ،دوم
حفظ وحدت ملي و جلـوگيري از ايجـاد    انگيزة بلكه ،است بوده دليل اكثريت جمعيت مسلمان و شيعي ايران به تنها نه ،امر

 امـا در مـورد حقـوق شـهروندي مـدنيِ     . اسـت  را نيز مد نظر قرار دادهفضا براي ايجاد و تشديد اختلافات ديني و مذهبي 
كشور زيرا حقوق شهروندي مدني در ؛ تواند حافظ وحدت ملي باشد رسد قانون اساسي اين كشور نمي مي به نظر ،پاكستان
مـذاهب   فـرايض آزادي عقيده و بيان را مشروط نكرده است و منع قانوني براي آزادي بيـان و عقيـده و انجـام     ،پاكستان

يكـي از عواقـب   . آن بوده است گيري گرايي شديد در پاكستان از زمان شكل پيامد اين امر وجود فرقه. مختلف وجود ندارد
مـذهبي متعلـق بـه    مدرسـة  گذاري هزاران  بنيان، مذهبي در پاكستان فرايضو انجام بودن عقيده  آزاد بودن و غيرمشروط

و معمولاً نسـبت   شوند مي ي گوناگون تربيتها ي فرقهها در اين مدارس افراد طبق آموزه. و مذاهب گوناگون است ها فرقه
بـه ايـن ترتيـب قـانون اساسـي      . شقاق اجتماعي است ،پيامد آن كه پذيري ندارندترين انعطاف هاي ديگر كوچكبه فرقه

گنجاندن اصل آزادي بيان  و گرفتن تنوع قومي و مذهبي شهروندان و پيامدهاي منفي آن بر وحدت ملي پاكستان با ناديده
هـا و  كشـمكش ، تضادها، به بروز انواع تعصبات، مذهبي در قانون اساسي اين كشور هاي هتشكيل مؤسس و عقيده و آزاديِ

در عـين حـال قـانون اساسـي     . به ايجاد اختلال در همبستگي و نظم اجتماعي كمك كرده اسـت  ودامن زده  ،ها خشونت
چند در قانون اين كشور بيان شده هر ،مثال براي. كند پاكستان حقوق شهروندي مدني همه شهروندان را نيز تضمين نمي

. گونه حقوقي براي شيعيان اين كشـور در قـانون ذكـر نشـده اسـت      هيچ اما، قوانين بايد طبق احكام اسلام باشدكلية كه 
  . قانون اساسي اين كشور داراي تناقضاتي است ،بنابراين در اين زمينه

حفظ وحدت دينـي و مـذهبي   ، با محور قرار دادن قوانين و مقررات اسلامي حقوق شهروندي سياسي در ايران ،سوم
گرايي و اختلاف مذهبي كه در گذشته شواهدي مبني بر آن در ايـران   گيري فرقه تا از شكل ،كشور را مد نظر داشته است

حقوق شهروندي سياسي بدون توجه به قوانين و مقـررات اسـلامي در نظـر    ، اما در پاكستان كند،جلوگيري ، وجود داشت
ايـن امـر   نتيجة . اعلام شده است» آزاد«شرط وو اجتماعات بدون قيد ها انجمن، است و آزادي تشكيل احزابگرفته شده 

ائـتلاف  ، مانند حزب جنـبش ملـي بلوچسـتان   (قومي و مذهبي ، اييي با رويكردهاي منطقهها تشكل گيري احزاب و شكل
صـورت بـالقوه تهديـدي بـراي      است كـه بـه  ) ...سپاه صحابه و، مهاجرجنبش ملي ، خواه عوام ملي پشتون، ملي بلوچستان

  . شوند مي وحدت ملي اين كشور محسوب
بيشتر از قانون اساسي كشـور پاكسـتان بـا توجـه بـه      ، قانون اساسي ايران ي كه گفته شد،با توجه به موارد بنابراين

  . رساند مي حفظ وحدت ملي را به انجامكارويژة هاي موجود جامعه تدوين شده است و بيشتر واقعيت

   گيري نتيجه
 .اسـت ي حكومت و دولت در برابر آن ها و مسئوليت شهرونديمفهوم  ،دانان سياسي توجه جغرافي موضوعات مورد زايكي 

اسـت   هـايي اختيارو  هامجموعه امتياز ،حقوق شهروندي شود وموجود ميان شخص و دولت گفته مي ةبه رابط شهروندي
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، آزادي، تحقـق آن مسـتلزم برخـورداري از حـق احتـرام برابـر       و كند مي سياسي دلالت ةكه بر عضويت يك فرد در جامع

 يكـي از شـده و   سـالاري تلقـي   تحقق مـردم  ةلازمرعايت حقوق شهروندي . آگاهي و حق پيشرفت است، آسايش، امنيت
تواننـد وحـدت و همبسـتگي ملـي را      مـي  قوانين اساسي نيز تنها متوني هستند كـه . ي استحكام هر حكومت استها پايه

، و عملكـرد قـواي مربـوط بـه حكومـت     اختيارها ، شكل حكومت و رژيم سياسي، اعمال حاكميتشيوة زيرا  ؛تضمين كنند
نماينـدگان  آزادانة از طريق حق رأي يا گزينش ، مشاركت شهروندان در اعمال قدرت رانيز، حقوق مهم و اساسي مردم و 

  . هستندحقوقي بر شهروندان خود  اثرات حقوقي و فراداراي كنند و  مي معين
بندي مارشـال   تقسيممباني حقوق شهروندي در قانون اساسي كشورهاي ايران و پاكستان بر اساس پژوهش در اين 

كشـور داراي تشـابهات و    پيش از هر چيز بيان اين نكته ضـروري اسـت كـه دو   . مورد مقايسه و تحليل قرار گرفته است
ند كه تـا حـدي بـر تـدوين قـانون اساسـي و       ديني و فرهنگي متعدد با يكديگر، اقتصادي، سياسي، هاي جغرافيايي تفاوت
  . ثير گذاشته استأگيري حقوق شهروندي آنها ت شكل

تـا ايجـاد و   كرده است دهد كه قانون اساسي ايران تلاش  مي در دو كشور نشان حقوق شهروندي اجتماعي ةمقايس
آموزش و پرورش رايگان و ، )فارسي(خط رسمي  تقويت زبان واز سه طريق  ،فرهنگيدريچة ويژه از  هب ،حفظ وحدت ملي

وسيله طبقات و اقشـار گونـاگون مـردم در معـرض      تا بدين ، انجام گيردها زمينههمة ي عمومي در ها اي سطح آگاهيقارت
تعـاليم مـذهبي    ةامـا در زمين ـ . وحدت ملي محقـق شـود  و هنجارهاي هماهنگ قرار گيرند و  ها ارزش، و تعاليم ها آگاهي

ايـن حقـوق   . مذهب اين كشور باشد دليل اكثريت جمعيت مسلمان و شيعه هخورد كه ممكن است ب مي استثناهايي به چشم
كوشـد   مي ،اجباريمتوسطة فرهنگ و تحصيلات ، زبان، حفظ خط بر تأكيدزيرا با  ؛مشابه با ايران است در پاكستان تقريباً

، هـاي جنسـي   بـه تفـاوت   توجـه  بيپاكستان  كشور. كندحفظ  ،بر زبان تأكيدويژه با  هب ،تا وحدت ملي را از طريق فرهنگي
حـال آنكـه   . ورزد مي تأكيدزندگي اولية بر حقوق شهروندي اجتماعي مبتني بر تأمين نيازهاي ، طبقاتي و عقيدتي و نژادي

بـه  ؛ از حقوق فرهنگي محـروم هسـتند  ، ي غيرمسلمان كه اهل كتاب نباشندها اقليت، در حقوق شهروندي اجتماعي ايران
اما در قانون اساسي پاكستان اين . كند مي حقوق فرهنگي ايفاارائة نقش خاصي در ارائه يا عدم  ،مذهب كه متغيراين معنا 

نكته جالب اينكه در حقوق شهروندي اجتمـاعي ايـران بـا     .نژاد و عقيده بيان شده است، طبقه، نكته بدون توجه به جنس
، عدم تبعيض اقتصادي و توزيع عادلانه منابع و درآمدهاي ملي بر اساس ضـوابط اسـلامي  ، ذكر مواردي مانند حق مسكن

عنـوان  بـا  امـا ايـن حقـوق در پاكسـتان      ،شده است تا وحدت ملي از طريق ايجاد عدالت اقتصادي نيز تحقق يابدتلاش 
  . كني فساد و ارتقاي رفاه اقتصادي و اجتماعي آورده شده است گسترش عدالت اجتماعي و ريشه

دين و مذهب نقش قـاطعي در ايـن حقـوق    ، دهد كه در ايران مي حقوق شهروندي مدني در دو كشور نشان ةمقايس
 بنـابراين در . داند مي ين را تابع قوانين و مقررات اسلاميدين رسمي را اسلام و قوان، ايران همچون پاكستان. كنند مي ايفا

از  ،اهـل كتـاب   مسـلمانان غيـر   غيـر براي مثال، . در نظرگرفته شده است مشروطچنين شرايطي آزادي عقيده و بيان نيز 
اما حقوق شهروندي مدني پاكستان با اعطاي حق  ،هستند از حقوق فرهنگي محرومو در مقابل  ندحقوق انساني برخوردار

آزادي ، ايـن رو  از. هر شهروند حق اداي فرايض و ترويج دين خود را خواهد داشت، آزادي و آزادي در انجام شعائر مذهبي
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 شده است تأكيد قوانينكلية بودن  بر اسلامي سو در قانون اساسي پاكستان از يك، در عين حال. نخواهد بود مشروط بيان
 تقبـيح و محلي بين شـهروندان را  اي  هفرق، نژادي، اي قبيله، ايالتي، قانون اساسي اين كشور تعصبات محلي، از ديگر سوو 
پيامد چنين تناقضاتي  ،در پاكستاناي  هرسد مواردي مانند كشتار مذهبي و فرق مي به نظر .كند نمي منع قانونياما ، كند مي

افكنـدن وحـدت ملـي را     مخاطره طور بالقوه قابليت به هو اين امر ب! يعني آزادي بيان و عقيده در كنار آزادي تعصبات ؛است
مؤثر اسـت و  اي  همذهبي و منازعات فرق هاي رسد كه قانون اساسي اين كشور در تشديد اختلاف مي بنابراين به نظر. دارد
   .شود مي گرايي و به خطر افتادن وحدت ملي در اين كشور د موجب تشديد فرقهخو

ثيرپذيري حقوق شهروندي سياسي در ايران از أت ةدهند نشان، حقوق شهروندي سياسي در دو كشورمقايسة سرانجام 
و انجـام تشـكيلات بـراي احـزاب و      تظـاهرات و اعتـراض  ، حق آزادي گردهمايي: مانند، قوانين و مقررات اسلامي است

وحدت ملـي و نيـز مـوازين اسـلامي و اسـاس      ، آزادييا  مشروط به اينكه مخل مباني اسلام نباشد ،ي اسلاميها انجمن
با ايـن قيـد كـه حـق      ها اهل كتاب در احزاب و جمعيت مسلمانان غير نقض نكند؛ حق عضويت غير جمهوري اسلامي را

رسد كه  مي به نظر. زيرا ممكن است ناقض قوانين اسلام و مذهب رسمي كشور باشند؛ ندارند را ي دينيها تشكيل انجمن
بيشتر براي حفظ وحدت ديني و مذهبي كشـور اسـت تـا از     ،اين همه توجه به نقش دين و مذهب در قانون اساسي ايران

حقوق شهروندي سياسي بدون توجه به قوانين و ، اما در پاكستان ،كندجلوگيري  گرايي و اختلاف مذهبي گيري فرقه شكل
در . اعـلام شـده اسـت    آزادو  شـرط وبـدون قيد اجتماعـات   و ها انجمن، زيرا آزادي تشكيل احزاب؛ مقررات اسلامي است

  .جنس و زادگاه وجود ندارد، اجتماعي ةطبق، مذهب، نژاد لحاظ بههيچ تبعيضي  نيز، ي دولتيها انتصاب افراد در دستگاه
شـده اصـولي گنجانـده     تـلاش چند در قانون اساسي دو كشور هر، توان گفت مي شده نهايت با توجه به موارد بياندر 

بيشتر ، قانون اساسي ايران، با توجه به موارد ذكر شده. اما اختلافاتي ميان آنها وجود دارد، شود كه حافظ وحدت ملي باشد
حفظ وحدت ملـي  كارويژة ي موجود جامعه تدوين شده است و بيشتر ها از قانون اساسي كشور پاكستان با توجه به واقعيت

ديـن و  ، تـاريخي گذشـته   هاي هتجرب، متغيرهايي مانند موقعيت جغرافيايي، توان گفت مي مجموعدر. رساند مي را به انجام
شـود تـا    مـي  نقش مهمي در تدوين قوانين و مقررات مربـوط بـه حقـوق شـهروندي در كشـورها دارنـد و سـعي        ،مذهب
  . عمل آيد هجلوگيري ب ،مكان از بروز هرگونه شكاف در وحدت ملي كشور تحت هر ناميالا حتي
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